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A B S T R A C T 

Proving divine knowledge of the material world has consistently remained a 

challenging issue in Islamic philosophy. The attribution of God's Presential 

Knowledge to the Material World is rejected in both Peripatetic and 

Transcendent Theosophy, and the explication offered by Suhrawardī also 

faces objections; hence, resolving this issue holds special significance. The 

present research seeks to resolve this issue through the mediating movment 

(al-ḥaraka al-tavassotiya) in Allameh Tabāṭabāʾī's philosophy. Employing an 

analytical method and direct reference to the texts of philosophers, this article 

traces the semantic evolution of Traversing Motion (al-ḥaraka al-qaṭʿiyya) 

and mediating movment (al-ḥaraka al-tavassotiya), then develops an 

exposition rooted in the Fundamentality of Existence (aṣālat al-wujūd) 

concerning Ṣadr al-Muta'allihīn's theory and Allameh Tabāṭabāʾī's approach. 

This article concludes that in Allameh Tabāṭabāʾī's philosophical system, 

mediating movment (al-ḥaraka al-tavassotiya) is: firstly, not an attribute of 

quiddity (māhiyya); secondly, an expression of a real aspect of fluid external 

existence (al-wujūd al-sayyāl); and thirdly, that which establishes unity 

(waḥda) and simplicity (basāṭat) – concomitants of immateriality (tajarrud). 

Ultimately, it has been demonstrated that by establishing the aforementioned 

attributes, the problem of attributing the Necessary Being's Presential 

Knowledge to the Material World is resolved, and Allameh Ṭabāṭabāʾī's 

intellectual system can be evaluated as a coherent framework. 
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 »مقاله پژوهشی«
 حرکت توسطیه و اثبات علم الهی به عالم ماده در فلسفه علامه طباطبایی)ره( 

 

 2، علی فرحانی*1باقر نوید

 

 چکیده 

برانگیز در حوزه فلسفه اسلامی بوده است. تعلق علم حضوری  اثبات علم الهی به عالم ماده همواره از مسائل چالش 
شود و تبیین ارائه شده توسط شیخ اشراق نیز با اشکالات متعدد  خدا به عالم ماده در حکمت مشاء و متعالیه انکار می 

ای برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است که اين مساله از راه  رو است، لذا حل اين مساله از اهمیت ويژهروبه
حرکت توسطیه در فلسفه علامه طباطبايی حل کند. اين مقاله با روش تحلیلی و مراجعه مستقیم به متون حکماً به  
 سیر تطور معانی حرکت قطعیه و توسطیه پرداخته و سپس تقريری مبتنی بر اصالت وجود از نظريه صدرالمتألهین

رويکرد علامه طباطبايی ارائه کرده است. اين مقاله به اين نتیجه رسیده است که در فلسفه علامه طباطبايی   و 
باشد و ثالثاً حرکت  حرکت توسطیه اولاً وصف ماهیت نبوده و ثانیاً بیانگر جهتی واقعی از وجود سیال خارجی می 

شده است که با   داده باشد. در نهايت نیز نشانکننده وحدت و به سايت که ملازم با تجرد هستند می توسطیه تأمین 
توان نظام فکری  اثبات اوصاف مذکور مشکل تعلق علم حضوری واجب به عالم ماده مرتفع شده و در اين باره می 

 علامه را منتج دانست. 
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 مقدمه
و  بديهی  امری  هستی  در  تغییر  وجود  اصل  اسلامی  فلسفه  در 

و فلاسفه ( 203، ص 8: ج 1981)صدرالمتالهین،  است  انکار رقابل ی غ 
اسلامی مانند برخی از حکمای يونان نظری برخلاف نظر پارمنیدس 

. ارسطو  ( 68-63، صص  1: ج  1975)کاپلستون،    اندده ي برگز و زنون را  
مل بر مساله تغیر، به نکات أ او فلاسفه اسلامی با دقت و ت   تبع به و  

تقسیم تغییر به دفعی و   آن که از جمله    اند افته ي  دست  ی توجه قابل 
ر ی تدريجی است. از ثمرات تفکیک مذکور اين بود که ارسطو وقوع تغی 

تدريجی را در جواهر نفی کرد و تغییرات جوهری را از سنخ تغییرات 
نمود  تلقی  نگاه  (452:  1385ارسطو،  )   دفعی  اين  . در عالم اسلامی 

ادامه يافت و علاوه بر وقوع تغییرات تدريجی يعنی حرکت در مقوله  
و  شد  اثبات  نیز  وضع  مقوله  در  حرکت  وقوع  وضع  و  کیف  و  کم 

 .( 81، ص  1ج  :  1404سینا،  ابن )  مصاديق حرکت توسعه يافت 
کنار   حرکت،   یها بحثدر  باب  در  اسلامی  فلسفه  در  مهم 

اسلامی   پیدا  ابن  تبعبهفلاسفه  التفات  ديگر  مهمی  نکته  به  سینا 
و   قطعیه  معنای حرکت  دو  به  اطلاق حرکت  که حاصلش  کردند 

بود. توسطیه  جرجانی    حرکت  مانند  اسلامی  حکمای  از  برخی 
  : ج 1422( و سبزواری )سبزواری  197ص    6: ج  1325جرجانی،  )
اند ( اين تقسیم را به برخی حکمای يونانی نسبت داده 257، ص  4

  د يآیمدست  که از آثار حکمای اسلامی و يونانی به  طورناما هما
ابن طرح   از  پیش  فلسفه  در  مذکور  و  تقسیم  نداشته  سابقه  سینا 

و پس از او سیر   تاس  مصرح مطرح شده  صورتبهوسط او  ت  بارنیاول
بحث از حرکت توسطیه و قطعیه بین حکمای اسلامی ادامه يافت  

 در کتب فلسفی است.  جيراو تا به امروز نیز از مباحث 
که   است  اين  بررسی  درپی  حاضر    نظام در    ايآ  اولًاپژوهش 

از   متفاوت  امری  توسطیه  در   آنفلسفی علامه طباطبايی حرکت 
نه؟    یهانظام يا  است  ديگر  از    ثانیاً فلسفی  يکی   نيترمهم به 

طباطبايی  یکارکردها  علامه  فکری  نظام  در  توسطیه    -   حرکت 
 بپردازد.  -ه يعنی اثبات تعلق علم الهی به عالم ماد

را می اين مطلب  بیان کرد که در مورد    گونهاينتوان  پیشینه 
ی متعددی هاپژوهشبه توسطیه و قطعیه    آناصل حرکت و تقسیم  

ی اهيزاوامتیاز نوشتار حاضر اين است که اولًا از  ؛ اما وجه  شده انجام
به و  علامه  )  مبنايی  کاملاًصورت  جديد  وجود  نظريه  مبنای  بر 

است.  کرده  نگاه  قطعیه  و  توسطیه  حرکت  مساله  به  طباطبايی( 
تفاوت   نظرگاه    مندسامانهمچنین  با  را  طباطبايی  علامه  تقرير 

 
 برخلاف علامه طباطبايی که بحثش خواهد آمد. .1

ی بررس مورد حکیم صدرالمتألهین شیرازی بیان کرده است. ثانیاً در 
است که  کارکرد حرکت توسطیه به مساله تعلق علم الهی پرداخته

در اين بخش نیز علاوه بر تبیین اصل نظريه علامه طباطبايی به  
پرداخته  آنتقويت   ارائه   ثالثاً  است.  خواهد  در  سعی  توان  حد  در 

 قرائتی منسجم از بیان علامه طباطبايی خواهد داشت. 
نکات ذکر شده منطق حاکم بر اين مقاله چنین خواهد   به  توجه  با 

بیان اين    سینا ذکر شده و سپس به اه ابن گ بود که ابتدا معانی حرکت از ن 
تقسیم در حکمت متعالیه و تفاوت مبنايی علامه طباطبايی با حکیم  

حرکت توسطیه    ی ها ی ژگ ي و بیان    پرداخته و در نهايت به   صدرالمتألهین 
در فلسفه علامه طباطبايی خواهیم پرداخت. سپس به مقصود اصلی از  
الهی به عالم ماده بر مبنای حرکت   اثبات علم  اين نوشتار که همانا 
علامه   اسفار  حاشیه  بر  مبتنی  را  خود  مستندات  و  پرداخته  توسطیه 

 خواهیم نمود.   ی ر ی گ جه ی نت طباطبايی ذکر کرده و  

 

 حرکت توسطیه در حکمت متعالیه. 1
پرداخت  بر  متفرع  طباطبايی  نظريه علامه  فهم  اينکه  به  توجه  با 

صورت اجمالی به نظرگاه  نظريه صدرالمتالهین است ابتدا مقدمتا به 
به  سپس  و  پرداخت  خواهیم  علامه  صدرالمتالهین  ديدگاه  بیان 

 اخت. دطباطبايی خواهیم پر

 
 حرکت توسطیه در نظر صدرالمتالهین  1-1

در بیان اصالت وجودش، اصالت را در دو حیطه مطرح   نیصدرالمتأله
  کند. حیطه »الوجود« يعنی حقیقت وجود و حیطه وجودات خاص می
در بحث وجودات خاصه است که بحث ملازمه عقلیه بین وجودات و  

کند. از نگاه وی علاوه بر حقیقت وجود،  خاصه و ماهیات را طرح می
و ماهیات ظهورات وجودات    اندخاصهکه اصیل است وجودات    آنچه

 وجه چیه  بهو تحققشان تبعی و ظلی و ثانوی است. وی    اندخاصه
ماهیت را بالکل از صحنه بحثش خارج    تواندینميا لااقل    خواهدینم

ی  هانیی؛ اما در تبداند با اينکه ماهیات را اعتباری می  یکند؛ لذا و 
کمک    اش یفلسف خارج  در  بالتبع  و  بالعرض  متحقق  ماهیت  از 

است که ملازمه    ردیگیم ذکر  به  ی هم که مطرح  اهیعقلو لازم 
میمی مطرح  خارج  در  مذکور  1کند کند  تحلیل  با  وی  ی  ها هيلا . 

لايه  نيترقیعمکند به اين بیان که  تصوير می هيچهارلا واقعیت را 
واقعیت حقیقت وجود است که ظهوری دارد تحت عنوان وجودات  
خاصه و اين وجودات خاصه ظهوری دارد به نام جوهر و اين جوهر  
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نکات می اين  بیان  با  بود.  توان نظريه  نیز ظهورش عرض خواهد 
به را  اين صدرالمتألهین  خلاصه  صدرا صورت  که  کرد  بیان  گونه 

که در نظريه وجودش، بین وجود و ماهیت بطون و ظهور    طورهمان
کند، همین مسیر را ادامه داده و در بحث حرکت به اين درست می

حرکت  و    شود که حرکت توسطیه ظهور حرکت قطعیه استقائل می
قطعیه را مرتبط با وجود اصیل سیال متحقق در عالم ماده دانسته و  

طور که وی همان  ؛ لذاکند حرکت توسطیه را با ماهیت مرتبط می
لذات دانسته است حرکت قطعیه ای که   وجود را اصیل و مجعول با

طور  داند و همانوصف وجود اصیل و سیال است را نیز خارجی می
داند حرکت توسطیه را  که ماهیت را اعتباری اما مجعول بالتبع می

 . داندینم داند و ذهنی نیز به همین وزان خارجی می
 

 ن یبر صدرالمتأله ینقد 1-2

حرکت  صدرالمتألهین را نقد کرد که  اين تحلیل از بیان  بسا بتوان  چه
ذوالاجزاء شود. زيرا   هقطعیحرکت  ظهور    تواندینم  1بسیط  یهتوسط

ظهور حاصل تدقیق و تحقیق در علیت است و از احکام علیت اين  
اقوی و اشد باشد تا فرايند   و عطیه  از معطی  2است که بايد معطی 

اعطاء تحقق پیدا کند. اين مساله در ظهور نیز جاری و ساری است؛  
از ذی در سلسله تشکیک    کهیظهور است درحاللذا مظهر اضعف 

قو واحد   تریبسیط  که  سلسله  ابتدای  از  و هرچه  است  مرکب  از 
است تنزل کنیم از میزان وحدت کاسته به    الجهات  عی جم  بسیط من 

با کثرات در عالم   یختگیشود و اين آمشوب به کثرت بیشتر می
بیشتر از    - نسبت به عالم عقل و مثال    -ماده که ادنی العوالم است  

نکات طرح شده میساير عوالم می از  اين باشد.  نتیجه توان  چنین 
 توان بسیط را مظهر امر ذو الاجزاء و مرکب دانست.گرفت که نمی

 

 حرکت توسطیه از نظر علامه طباطبایی 1-3
 تفاوت بنیادین با نظریه صدرالمتالهین  1-3-1

در نظام فکری صدرالمتألهین وجود و اصالت آن و همچنین ماهیت و  
باشد و بالتبع بسیاری  اعتباريت آن متفاوت با نظام علامه طباطبايی می 

لافات موجود بین اين دو حکیم بزرگ ناشی از همین نکته است.  ت از اخ 
توان بدون التفات و دقت و تعمیق در اين اختلاف مبنايی  در نتیجه نمی 

 تفسیری صحیح از ساير نظريات علامه طباطبايی ارائه داد. 
علامه خارجیت تنها برای وجود است و در عالم ماده  تفکر    در

اين وجود عین سیالان و تجدد است و ماهیت ساخته ذهن و انتزاع 

 
 های حرکت توسطیه سخن خواهیم گفت. در ادامه در مورد ويژگی .1

مانند   بخواهد؛  علامه  اگر  حال  است.  اصیل  وجود  از  يافته 
حرکت توسطیه را وصف ماهیت بداند حرکت توسطیه   نیصدرالمتأله

ارتباطی   اصیل  وجود  و  واقع  متن  به  که  شد  خواهد  ذهنی  امری 
انديش حرکت توسطیه نخواهد داشت؛ اما از نظر اين حکیم بزرگ

امری واقعی است نه ذهنی محض؛ لذا در اين بیان حرکت توسطی 
دهنده  وصف ماهیت نخواهد بود؛ بلکه هم قطعی هم توسطی نشان

 دو جهت واقعی وجود سیال خواهد بود.
به اعتباری  ماهیت  چون  علامه  منظر  محض  از  ذهنی  معنای 
ظرف  لذا آنچه    دهد؛یماست، حقیقت خارجی را وجود اصیل تشکیل  

است وجود سیال است. حال اين وجود    کرده   پرخارج را در عالم ماده  
ملاحظه نمود. اگر اين وجود سیال را    شودسیال را به دو اعتبار می

شد؛ اما گر باشیم حرکت قطعیه درست خواهد  در ظرف زمان نظاره
به وجود سیال در ظرف آن سیال نظاره کنیم تغییراتش حرکت   اگر

جهت واقعی  بهتوان اين دو جهت را میتوسطیه خواهد شد و البته 
 وحدت و جهت واقعی کثرت در موجود متحقق در عالم دانست.

لذا علامه در دو پله نسبت به کلام صدرالمتألهین مساله حرکت را  
ای مبنايی و مبتنی بر اصالت وجود  دهد. پله اول که مساله تعمیق می 

 حرکت توسطیه است.   ن است و پله دوم در عبور از وصف ماهیت دانست 
جهت واقعی بودن   دادن  نشانلازم به ذکر است که علامه برای  

می استفاده  اعتبار  اصطلاح  از  قطعیه  و  توسطیه  عدم  حرکت  کند. 
 تواند رهزن فهم مراد ايشان باشد. دقت بر اين نکته می

 
 اصطلاح اعتبار در کلام علامه طباطبایی  1-3-2

مشترک لفظی برای افاده   عنوانبهدر فلسفه اسلامی اصطلاح اعتبار  
شود و عدم شناخت و تفکیک  چندين معنای متفاوت استعمال می

 صحیح بین معانی آن باعث وقوع مغالطه در استدلالات شود.
اصطلاح اعتبار در معانی چون معقول ثانی، مفهومی اخلاقی، 
مقابل اصیل اطلاق شده   بدون مصداق و وهمی و معنای  مفهوم 

 (. 201، ص 1: ج 1392است )مصباح، 

اين بحث  اما همان در  اعتباری  است  طور که واضح و روشن 
يک از معانی طرح شده در فوق مربوط نیست و معنايی فعلی به هیچ

توان از کلام علامه  طور که ذکر شد میمستقل از آنها دارد و همان
جهتی واقعی از    کنندهانیبگونه برداشت کرد که اعتباری يعنی  اين

 جهات وجود سیال.
 

 کننده به صیغه اسم فاعل  اعطاء .2
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  چنیناين علامه طباطبايی در مورد خارجیت هر دو معنای حرکت  

می  » بیان  که:  الخارج، کند  فی  موجودان  جمیعاً  الاعتباران  و 
لا  المنتهی  و  المبدء  إلی  نسبة  للحركة  أنّ  بمعنی  علیه،  لانطباقهما 
یقتضی ذلك انقساما و لا سیلانا، و نسبة إلی المبدء و المنتهی و حدود 

 (.203طباطبايی، بیتا:  )  « المسافة تقتضی سیلان الوجود و الانقسام 

 

استدلالی نو بر خارجیت دو معنای حرکت مبتنی بر    1-3-3

 نظام علامه طباطبایی 

اين کلام علامه می توان چنین گفت که علامه در  برای توضیح 

( در وجه خارجیت هر دو  121بیتا،  ،  )طباطبايی  الحکمة  بدایةکتاب  
تمامی   با  حرکت  معنای  دو  انطباق  بحث  حرکت  معنای 

کتاب   در  و  کردند  مطرح  را  همین   ةالحکم  ةنهایخصوصیاتشان 
بیان    در توضیح فوق  علامه  انطباق را با تعابیر فوق توضیح دادند.

منتهی    1حرکت   که  کندمی و  مبدأ  با  مقايسه  که  در  دارد  نسبتی 
انقسام و  سیلان نیست و نسبتی دارد که مقتضی  انقسام و  مقتضی  

کرد    توان از اين تعابیر استفاده رسد که میبه نظر میسیلان است.  
و برخی مبانی علامه طباطبايی در ساير مباحث را تنظیم کرده و  

آنچه که در ذيل می  از خارجیت هر دو برهانی طبق  دفاع  آيد در 
 بندی کرد. معنای حرکت صورت

در تعريف   رايمتحرک است؛ زدر کلام ايشان  مراد از حرکت  .  1
حرکت قطعی و توسطی بیان شد که حرکت يعنی کون المتحرک  

 .2کذا... لذا حرکت وصفی برای متحرک است 
 . متحرک امری خارجی است. 2
 . هستندخارجی  امری مبدأ و منتهی هم . 3
 بین متحرک و مبدأ و منتهی دو نسبت وجود دارد.. 4
 دو نسبت، خصوصیاتشان متفاوت از يکديگر است. . 5
تابع  .  6 ذهنیت  و  خارجیت  در  دو طرفی  رابط  وجود  و  نسبت 

 طرفینش است. 
 دو نسبت مذکور با اختلافشان   به مقدمات سابق( پس)باتوجه.  7

 . نیز خارجیت خواهند داشت
می  که  است  استدلالی  تأاين  در  طبق   د يی توان  علامه  بیان 

ن در کلامشان تصريح نشده آ مبانی خودشان اقامه کرد هر چند به  
 . 3است 

 

 
 . همانطور که در ذيل نیز خواهد آمد مراد از حرکت، متحرک است .1

اين توضیح مستفاد از تفسیر استاد فیاضی در ذيل کلام علامه است. رک به )فیاضی،    .2
 ( 781، ص 3: ج 1386

 های حرکت توسطیه در کلام علامه طباطبایی ویژگی   4- 3- 1

 اعتبار و وصف وجود 
جهتی از جهات   انگریبلکه ب  ست؛ینحرکت توسطیه وصف ماهیت  

دارای ويژگی لذا  آنها  وجود سیال است  هايی است که در ذيل به 
 شود.اشاره می

 

 وحدت 
حرکت توسطیه ناظر به وحدت موجود در وجود سیال است و اين 

 وحدت حاکم بر آن منافاتی با سیلان و کثرت وجود مادی ندارد.

اضافه  بايد  نیز  را  نکته  اين  آن  زيرا  در  موجود  که وحدت  کرد 
  ی باشد؛ بلکه وحدت  وحدت، وحدتی نیست که تقابل با کثرت داشته

است به تعبیر    است که هم شامل کثرت و هم وحدت مقابل آن شده

اين وحدت، وحدت عامه    الحکمة  نهایةعلامه طباطبايی در مدخل  
(. و چون اين وحدت عامه جهتی واقعی از  5طباطبايی، بیتا:  )  است

کند دارای احکام مختص به خود است واقعیت خارجی را بیان می
 که غیر از احکام متعلق به کثرت است. 

 

 ثبات و تجرد 
اثبات وحدت می   توجه   با  ت به  با  اوصاف  أ توان  مل در حیثیت وحدت 

ديگری را برای آن اثبات کرد. به اين بیان که اموری مانند ثبات مساوی  
توان برهانی با حد  . زيرا می وجودند با وحدت و از اين طريق مساوق با 

  جه ی نت وسط مساوق المساوق لشیء مساوق لذلک الشیء شکل داد در  
ی از  ا نحوه از رابطه تساوق ثبات با وحدت و تساوق وحدت با وجود،  

را    آن ثبات را برای موجود مطلق اثبات کرد که طبق بیان سابق بتوان  
استدلالی را برای    ند ي فرا ی کرد و همچنین همین گذار نام ثبات مطلقه  

مفهوم تجرد انجام داده و تجرد مطلقه را که وصف موجود مطلق است  
 شود را نتیجه گرفت. و شامل مادی و مجرد می 

بیان علامه طباطبايی در حاشیه اسفار اشاره به اين فرايند    بساچه
(. محل شاهد از کلام  164ص  ،  6: ج  1981  نی)صدرالمتالهباشد  

فرمايد که حرکت توسطیه دارای علامه بخشی است که ايشان می 
حرکت قطعیه است که ويژگی   نيبلکه ا ست؛ینثبات است و متغیر 

بیان می کند که هنگام بحث از حرکت جوهری  سیلان را دارد و 
دهد روشن شد که ثبات از شئون تجرد است. زيرا ايشان توضیح می

نه با    - که حرکت جوهری که عین سیلان است در عین سیلانش  

های موجود ديده استدلال مذکور از جانب نويسنده است و در ساير مقالات و پژوهش  .3
 نشده است. 
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که اين وحدت    دارای وحدتی است  -ت  فرض توقف سیلان و حرک 
که ضامن   عدم بقااست  در صورت  الا  و  است  وحدت حرکت  ی 

فرض حرکت توسطیه، حرکت قطعیه که عین سیلان و تجدد است  
می علامه  بود.  نخواهد  حرکت واحد  که  وحدت  اين  که  فرمايد 

کند نقشی ديگر نیز دارد و آن استناد آن توسطیه از آن حکايت می
با    ؛ لذابه فاعل حرکت که امری ثابت و غیر متغیر يعنی مجرد است

تصحیح  و  توجیه  نیز  ثابت  به  متغیر  ربط  که  است  مذکور  وحدت 
شود که چگونه وحدت از شئون با اين بیان تشريح می  ؛ لذاشودمی

 (.129، ص 3همان: ج ) تجرد است

 

 بساطت و عدم تقسیم 
به اينکه علامه طباطبايی حرکت قطعیه را اعتبار وجود سیال    توجه   با 

  قسمت   قابل کند و چون زمان امتدادی  در ارتباط با زمان تحلیل می 
ای که منطبق بر آن خواهد بود نیز قابل  است و لذا حرکت توسطیه 

ی نامحدود خواهد بود. در مقابلش حرکت توسطیه  ها قسمت انقسام بر  
  قسمت   قابل حرکتی است که دارای حالت بساطت بوده و امر بسیط  

ی دارد در ذيل کلام صدرالمتألهین  ا قه ی تعل علامه طباطبايی    ؛ لذا نیست 
سینا در مورد معنای دوم حرکت  کند و ابن سینا را نقل می که عبارات ابن 

اين  بین    د ي گو ی م گونه  يعنی حرکت توسطیه  المتحرک  اين کون  که 
المبدأ و المنتهی... برای متحرک ثابت است در تمامی حدود فرضی  

اين  مذکور  بر کلام  تعلیقه  در  می حرکت. علامه  بیان  که  چنین  کند 
فرض حدود در حرکت توسطیه مانند توصیف متحرک به بودن بین  

تعابیر برای اشاره به خصوصیت   گونه ن ي از ا مبدأ و منتها است و هدف 
متحرک در حال حرکت است و الا فرض حدود و بین مبدأ و منتها  

شود و انقسام از اوصاف حرکت قطعیه است نه  بودن باعث انقسام می 
 (. 32ص  ،  3: ج  1981صدرالمتألهین،  )   حرکت توسطیه 

 

 دفعی الحصول بودن 
حرکت توسطی دفعی الحصول است. برای رسیدن به درک صحیح  

حرکت   بودن  یجيتدراز اين ويژگی بايد به نقطه مقابل آن يعنی  
به اينکه    توجه  با  ؛ لذادر بستر زمان دقت کرد  گرفته  شکلتوسطیه  

سیال آن  در  توسطیه  می  1حرکت  دفعی واقع  لذا  زمان  نه  شود 
الحصول است و در طول حرکت حالت ثباتی که در اوصاف قبل 
بیان شد را دارد برخلاف حرکت قطعیه که حالت ثبات و وحدت در  

 (. 35همان: ) شودآن لحاظ نمی

 
 نه آن بالفعل .1

 اثبات علم الهی به عالم ماده با حرکت توسطیه . 2
به اينکه در بخش به میزان زيادی در مورد حرکت قطعیه   توجه  با

و بیش از آن در مورد حرکت توسطیه سخن گفته شد در ادامه اين 
طباطبايی   علامه  فلسفه  در  توسطیه  حرکت  کارکرد  به  نوشتار 

. علامه طباطبايی در مواضع متعددی به کارکرد حرکت ميپردازیم
در   جملهمن توسطیه اشاره کرده و آن را مورد دقت قرار داده است.  

بحث کیفیت تعلق علم الهی به عالم ماده و همچنین در بحث علم  
حصولی و حسی. در نوشتار حاضر به کارکرد اولی که اشاره شد و  

 از منظر علامه خواهیم پرداخت.  آنکیفیت اثبات 
 
 تقریر نظریه علامه 2-1

 نظام شود که در های بیان شده در قسمت قبل روشن میاز ويژگی
صدرالمتألهین چون امور مادی دارای ماهیت جسمانی هستند و بین  
ماهیت شیء و وجودش در خارج ملازمه عقلیه برقرار است و اين  

تواند نزد مجرد حاضر باشد نمیماهیت جسمانی دارای غیبوبت می
به اين    نیصدرالمتألهشده و علم بدون واسطه بدان حاصل شود.  

مطلب در مواضع متعددی از اسفار از جمله در انتقاداتش بر نظريه  
شیخ   می  نيالدشهابعلم  اشاره  عبارت  سهروردی  کند. 

الخامس أنا قد بینا فی كثیر من مواضع  صدرالمتألهین چنین است: »
هذا الکتاب بال برهان أن شیئا من الأجسام الطبیعیة و صورها المادیة  
و هیئاتها لا یمکن أن یک ون مدركا با لذات و لیس لها أیضا حضور  

شی عند  كان  جمعی  ذلك  لأجل  و  العقلیة  أو  الحسیة  بأمثلتها  إلا  ء 
ها لا بنفسها فکیف ذهب هذا  إدراكها عند الحکماء بصورة منتزعة من

غیر  الشیخ العظیم و العلامه الطوسی ره و من وافقهما إلی الاكتفاء به
المادیة كوان  الأ هذه  إدراك  فی  الإدراكیة  صدرالمتألهین، )  «الصور 

 (. 259، ص 6 : ج1981
فکری مرحوم علامه طباطبايی چون ماهیت امری   نظام اما در  

خارجیت برای آن قائل    گونه چ ی ه انتزاعی از واقع خارجی بوده و ايشان  
نیست و ملازمه مطرح شده بین وجود خارجی و ماهیت ذهنی تصوير 

دهد وجود اصیل بوده که شود آنچه که وعاء خارج را تشکیل می می 
اين وجود اصیل در عالم ماده وجودی است که عین سیلان است. 
ويژگی حرکت توسطیه برای اين وجود، ثبات و تجرد را به ارمغان  

کند که هر چند که اين وجود دارای سیلان  و علامه بیان می   آورد ی م 
تبع آن دارای ثبات و تجرد است جهتی دارای وحدت به است؛ اما از  

 متعلق علم حضوری واجب قرار گیرند.  توانند ی م و به اين اعتبار  
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اين  بیان مطرح شده  اين  به  است  اشکالی مطرح ممکن  گونه 
شود که علامه طباطبايی هم مانند صدرالمتألهین غیبوبت موجود  

معلوم شدن قائل نیست   تیشأندر عالم ماده را پذيرفته و برای آن  
و از اين مساله برای اثبات تجرد صور علمیه نیز استفاده کرده است 
به اين بیان که از مجرد حصول چیزی برای چیزی علم تحقق پیدا  

حاصل برای چیزی، بايد همه اجزائش اجتماع در  امر    راي؛ زکندینم
باشند برخی از برخی    باشد و اگر اجتماع در وجود نداشته  وجود داشته

طور که در حرکت  همان  ؛خواهد بود  بيغاو مجموع اجزا از مجموع  
ی منافی با علم است. سپس علامه  نیچننياغیبت  و    گونه استاين

می استفاده  را  مطلب  اين  نکته  اين  علمیه از  صور  چون  که  کند 
علم داريم پس مجرد هستند.    آنهاحاصل برای نفس هستند و ما به  

أن الصورة العلمیه  متن عبارت ايشان در تعلیقه بر اسفار اين است: »
ء  ء لشیحاصله لنا نوعاً من الحصول بالضروره لکن مجرد حصول شی

لا یوجب العلم لأن الحاصل لو لم یجتمع جمیع أجزاء وجوده له لغاب  
ها عن بعض و المجموع عن المجموع كما فی الحركة و الغیبه  بعض

عوارض و  المادیة  الجواهر  لکن  العلم  حاضرة  تنافی  غیر  متحركه  ها 
حاضرة   عرض  أو  جوهر  صورة  كانت  سواء  العلمیه  فالصورة  الوجود 

نفس فی  حاضرة  تکن  لم  لو  و  لغیرها  للعالم  حضورها  حال  است  ها 
للعالم فالصورة العلمیه یجب أن تک ون مجرده فی نفس ها حاصله 

 (. 297، ص 3همان: ج ) «نوعاً من الحصول 
کند که در  بیان می  به وضوح  کما فی الحرکهعلامه در تعبیر  

داشته وجود  حرکت  که  هم    خاطربه باشد    جايی  از  اجزا  غیبوبت 
 تواند موجود متحرک را متعلق علم دانست.نمی

شايسته ذکر است که اشکال فوق از عدم دقت در دو اعتبار و 
ناشی شده معنای حرکت  نیز طور هماناست.    دو  در سابق  ی که 

شود و تحقق اجزای تذکر داده شد حرکتی که در آن اجزا لحاظ می
جزء  فرد لاحق  تحقق  با  و  است  سابق  اجزای  تحقق  فرع  لاحق 

شود حرکت قطعیه است که تنها يکی از سابق منعدم و منقضی می
اعتباری   آن اعتبارات وجود سیال در کلام علامه است و در کنار  

  ... ديگر برای حرکت وجود دارد که وصف انقسام و ذو الجزء بودن و
که ذکر شد حرکت توسطیه دارای وحدت  طور  ندارد؛ بلکه همانرا  

دارای تجرد است و محط کلام علامه در اثبات   آنتبع و ثبات و به
های حرکت توسطیه است. علم واجب به موجودات مادی اين ويژگی

مخصوصاً در    شيخوعلامه طباطبايی در مواضع متعددی از کتب  
که در ادامه به ذکر و توضیح   اندپرداخته حاشیه اسفار به اين مهم  

 برخی از آنها خواهیم پرداخت. 
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که    ن ی صدرالمتأله  هنگامی  بحث  مقدمات  در  الهی  علم  بحث  در 
رانده؛  کند از تساوق علم و وجود سخن  اطلاقات علم را بررسی می 

گردد که به وجودات ضعیف مانند اجسام،  نهايت به اين برمی اما در  
و قصورات هستند و اين وجودات   ص ينقا متشابک با عدم و مصاحب با  

چون وجود جمعی   -   هستند   ب ي غاطور که بعضشان از بعضی  همان 
نزد چیزی حضور    را ي بود؛ ز خواهند    ب ي غا از قوای ادراکی نیز    - ندارند  

اين موجودات مادی ضعیف است؛ لذا به  فرع بر حضور شیء نزد خود  
 (.150،ص  6)همان: ج   شود اسم علم و عالم اطلاق نمی 

مطلب   به  صدرالمتألهین  بیان  اين  ذيل  در  طباطبايی  علامه 
از  که بیان صدرالمتألهین  دهندیماشاره کرده و توضیح  الذکرسابق

است که بین اجزای موجود مادی تفرقه و عدم اجتماع   جهت  نيا
اين موجود مادی را که دارای حرکت جوهری است؛ اما اگر  حاکم  

توان به  قرار دهیم می  موردنظر اش  است را از جهت حرکت توسطیه 
شود. اين مساله حکم داد که مساله علم در ماديات نیز جاری می

کنند که  ی به تحلیل سابق اشاره میاجمله  کردن  اضافه علامه با  
می توسطیه  حرکت  اينکه  معلوم  سر  را   شدن  واقعتواند  ماديات 

توسطیه حرکت  در  مادی  وجود  که  است  اين  کند  اش تصحیح 
  ؛ لذا کثرت معتبر در حرکت قطعیه است  از  دور  بهموجودی واحد و  

توان ی بخشد میکپارچگبا لحاظ وحدتی که به تمام اجزای متفرق ي
به عالم بودن واجب تعالی بر ماديات اذعان کرد. متن عبارت علامه  

« است:  الموضوعات  چنین  الفعلیات فی  هذا من جهة عدم اجتماع 
ها لذواتها  الجسمانیة و التفرقة التی بین أجزائها المنافیة لحضور ذوات

الجوهریة  و ذوات الفعلیات  إلی كون  النظر  أما من جهة  و  لغیرها  ها 
ها  الجسمانیة واقعه تحت الحركة الجوهریة و اعتبار التوسط فی حركت

ها الجامعة بین أجزائها فلذاهب أن و كذا من جهة النظر إلی وحدت
 (. 256، ص 6همان: ج ) «ها شامل لهایذهب إلی أن العلم سار فی

 
 مستند دوم 2-3

علامه طباطبايی در ذيل کلام صدرالمتألهین در نقش شیخ اشراق  
که در سابق نقل شد به محتوای مستند اول اشاره کرده و توضیح  

يعنی   -  که مانعی که در تعلق علم به ماديات وجود دارد  دهندیم
اجزای جس ماده و حجاب  از  به حرکت   -م  غیبت حاصل  نظر  با 

طور که در مستند  شود. ايشان پس از بیان اين همانتوسطیه رفع می
هنگام   اجسام  بر  حاکم  به وحدت  را  مساله  سر  گذشت  نیز  سابق 

قد عرفت أن المانع  . »گرداندیبرمتحت حرکت توسطیه    آنملاحظه  
و   الأجسام  أجزاء  احتجاب  و  المادیة  الکمالات  غیبة  من  أبداه  الذی 
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بالنظر إلی شمول الحركة جمیع  الحركات بعض ها عن بعض مرفوع 
المقولات باعتبارها حر كه توسطیة و بالنظر إلی الوحدة الحاكمة علی  

 (. 259همان: ص ) «كل من الأجسام النوعیة

 

 ی ریگجهینت
پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش حرکت توسطیه در اثبات علم  
شد.  انجام  طباطبايی  علامه  فلسفه  اساس  بر  ماده  عالم  به  الهی 

اصلی بدين متون  به  مستقیم  مراجعه  با  و  تحلیلی  روش  با  منظور 
ابتدا   و  توسطیه    معنای حرکتحکماً،  بیان شد  متعالیه  در حکمت 

فلسفه  در  رويکردی   سپس  طباطبايی،  علامه  مبانی  به  تکیه  با 
 .ارائه گرديدمتفاوت از صدرالمتالهین 

دهد که علامه طباطبايی با تعمیق میهای پژوهش نشانيافته
دست ی اصالت وجود، تفسیری بديع از حرکت توسطیه بهنادر مب

حرکت توسطیه وصف ماهیت نیست   اولًا  ندهد که بر اساس آمی
به  اعتباریتا  شود؛  تبع  محسوب  ذهنی  ماهیت،  بیانگر    ثانیاً  بودن 

  جهتی واقعی از وجود سیال خارجی است و نه صرفاً مفهومی ذهنی؛ 

ت موجود در عین سیلان و کثرت، واجد  يبا حفظ وحدت و به سا  ثالثاً
های ها که در نظامگردد. اين ويژگیهای ثبات و تجرد نیز میويژگی

فلسفی پیشین برای حرکت توسطیه اثبات نشده بود، حاصل التفات  
علامه به دو اعتبار متفاوت در وجود سیال است: اعتبار وجود سیال 

آورد، و اعتبار خود وجود در ظرف زمان که حرکت قطعیه را پديد می
 .دهدنظر از زمان که حرکت توسطیه را نتیجه می سیال با قطع

بر اساس اين خوانش، معمای ديرپای تعلق علم حضوری واجب  
های جدی  با چالشهای پیشین  تعالی به عالم ماده که در حکمت

يعنی   -شود. زيرا مانع اصلی در راه اين تعلق  مواجه بود، حل می
با لحاظ   -غیبت اجزای موجود مادی از يکديگر و عدم اجتماع آنها  

  بیان   گردد. به حاکم در حرکت توسطیه مرتفع میو تجرد  وحدت  
به  که  مادی  موجود  همان  و    ديگر،  سیال  قطعیه،  حرکت  لحاظ 

نمیمتفرق و  است  بهالاجزاء  باشد،  حاضر  مجرد  نزد  لحاظ   تواند 
تبع آن واجد تجردی است حرکت توسطیه واجد وحدت و ثبات و به

 .باشدکه شرط حضور و تعلق علم حضوری می

توان نظام فلسفی علامه طباطبايی را در مسئله علم  بنابراين می 
گیری  الهی به عالم ماده، نظامی منسجم و منتج ارزيابی کرد که با بهره 

  از تحلیل ابتکاری حرکت توسطیه، افق جديدی در اين مسئله گشوده 
است. نوآوری علامه در اين مسئله صرفاً به حل يک معمای فلسفی  

دهنده تأثیر عمیق مبانی وجود شناختی در  ماند، بلکه نشان محدود نمی 
 . سازد شناختی را آشکار می های معرفت دهی به نظريه شکل 
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